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آیند صورتی جسمانی مانند صـورت خیـال مـا     میمعانی والایی که از حضرت حق فرود 

ها مربـوط بـه ایـن عـالم اسـت و       انواع خواب. آیند پذیرند و سپس به عالم ملک فرود می می

ها و عجایـب و غرایـب کـه بـا      دنیاي خواب و رؤیا، جهانی است پهناور و سرشار از شگفتی

ن عـالم خیـال نیسـت و    چرا که محدودیتی در آ. شوند چشم بر هم زدنی حادث و نمایان می

پدیده خواب و رؤیا از فرهنگ عامه فراتـر رفتـه و   . کند روح والاست که در آن عالم سیر می

در کلام و اندیشه عرفا و متصوفه و حتی شعرا و نویسندگان مورد توجه و کاربرد ویژه قـرار  

شـی  بین.. .الـدین بلخـی در کنـار بزرگـانی چـون ابـن عربـی و        گرفته اسـت و مولانـا جـلال   

هاي رهـایی روح از   اندیشمندانه و خداگونه به مقوله خواب و رؤیا دارند و آن را یکی از راه

با عنایت به کارکردهاي گوناگون خـواب و رویـا   . دانند قفس تن و اتصال به عالم ملکوت می

و خصـایص آن،   هـا  در مثنوي معنوي، در این مقاله پس از مختصري در بـاب رویـا، ویژگـی   

ي خـواب و رویـا در اشـعار مثنـوي     هـا  ر قرآن و احادیث، به بررسی شاخصهچگونگی آن د

 .پرداخته شده است
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 پیشگفتار

ها بسیار مـورد توجـه    خواب و رویا از دیرباز مورد توجه انسان بوده و در برخی از دانش

علـوم ادیـان، اسـاطیر، روانشناسـی، عرفـان و تصـوف و ادبیـات از جملـه         . قرار گرفته است

خواب نوعی اسـت از  «. اند که به خواب و رویا کم و بیش علاقه نشان داده هایی هستند دانش

انواع کرامات و حقیقت خواب خاطري بود که به دل در آید و احوالی که صورت بندد انـدر  

و هم و چون در خواب مستغرق نشود جمله حس، صورت بندد آدمی را به وقت بیداري که 

تصویري باشد و اوهامی که در دل ایشـان قـرار    گویی آن خواب به حقیقت دیده است و آن

گرفته باشد، چون حس از ایشان زایل شود، آن وهم مجرد گـردد از معلومـات کـه بحـس و     

چون بیـدار شـود آن حـال    . و ظاهر شود ضرورت بوده آن وقت آن حالت بر مرد قوي گردد

حصـول علـم   که تصور کرده است آن را، ضعیف نماید به اضافه حال حس در مشـاهدات و  

افکار، تصـاویر یـا احساسـاتی اسـت کـه        هرویا تجرب ).698-697: 1381فروزانفر،(»ضروري

پذیرد و ممکن است شـامل اتفاقـات عـادي و روزمـره یـا عجیـب و        هنگام خواب انجام می

اي به  اي آن را پنجره عده. اند ها در طول تاریخ براي رویا اهمیت قایل بوده انسان. غریب شود

اي دیگـر پاسـخ    ات، گذشته، آینده و یـا دنیـاي مردگـان در نظـر گرفتـه و عـده      سمت مقدس

هـاي هنـري نـوینی از خـواب      بعضی از هنرمندان نیـز ایـده  . اند هایشان را در آن یافته پرسش

هاي ارتباط انسـان بـا عـالم غیـب اسـت؛ زیـرا در عـالم         خواب یکی از راه .اند دریافت کرده

سنن حاکم بر آن، از بدن مادي خود جدا شده، با توجه بـه   خواب، روح به اقتضاي قوانین و

نفـس و  «گیرنده و دریافت کننـده حقـایق،     در خواب،. کند عالم غیب، حقایقی را مشاهده می

از دیدگاه پیررآل رویا بیان حالت ضمیر ناخودآگاه اسـت کـه مربـوط بـه     . انسان است» روح

یی از هـا  شرقاوي، رویا را مژده) 39: 1369ل، ك، رآ.ر( .باشد می مراکز عصبی ویژه قاعده مغز

: فرویـد معتقـد اسـت   ) 331 :1375 ك، شرقاوي،.ر( .پندارد می جانب خدا جهت اصلاح فرد

و آرزوهاي واپس رانده و سرکوب شده است در لبـاس   ها رویا در واقع همان انجام خواسته«

هـاي بسـیار    اند کـه بـه زمـان   د می اي یونگ رویا را مانند دریچه) 125 :1342 فروید،( .»مبدل

از دیـد وي  . گـردد  مـی  کهن، زمانی که هنوز انسان با درون و خودآگاهی خود بیگانه بود، بر

ین داشته و ویژگی جان، این در بر آن شب تر ین و ژرفتر رویا دري است نهان شده در تیره«

. شـود  مـی  هآغازین کیهانی که جان پیش از وجود آگاهی از خویش در آن پدید آمـد، گشـود  
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انگیـز از غرایـب کـار     عتقاد به خواب و نقـل رویاهـاي شـگفت   ا) 115 :1352 ك، یونگ،.ر(

اند و وقتی هم بیـدار   اند که در خواب چنین و چنان دیده بعضی از عرفا مدعی بوده. عرفاست

همـراه  چنانکه ابوبکر کتانی در خواب دیده که . اند اند، آثاري از آن وقایع را به عیان دیده شده

علی بن ابی طالب به کوه ابوقبیس رفته است و وقتی چشم گشوده، خود را بالاي کـوه دیـده   

ها گفته شـده اسـت و در بیـداري     اند که در خواب چیزي به آن صوفیه مکرر ادعا کرده. است

اعتقـاد   )153-152: 1378کوب،  زرینك، .ر( .اند اي نوشته نزدیک خود دیده آن را بر صحیفه

برخی از آنان با دیـدن خـوابی   . خورد و رویا در میان عارفان از گذشته به چشم میبه خواب 

جدیـدي از زنـدگی قـدم    ي  هشان را کنار گذاشته و به مرحل اند و زندگی روزمره متحول شده

اند شـرایط زنـدگی خـود را     دیده هاي دیگر هم با خوابی که می بسیاري از انسان. اند گذاشته

اند که با دیدن خوابی ناگهـان متحـول    در میان شاعران نیز افرادي بوده. اند ساخته دگرگون می

توان به ناصر خسرو قبادیانی اشاره کرد کـه در   از شاعران می. اند و در راه حق قدم نهاده  شده

چهل سالگی با دیدن خوابی ناگهان دیار خویش را ترك کرد و با پا گذاشتن روي نفسـانیات  

ناصـر   .رفت و به بالاترین درجه در مـذهب اسـماعیلیان رسـید   خود، حجت خراسان لقب گ

خسرو از خاندان محتشم بلخ بود و از کودکی به دربار سلاطین راه یافته و بـه مراتـب عـالی    

عـازم سـفر بـه      داد، سالگی با دیدن خوابی که راه قبله را به او نشان می 40او در . رسیده بود

او به دنبـال خـوابی کـه دیـد،     . هاي دولتی کناره گرفت ممقا ها و گاهتخدا شد و از دسي  هخان

دچار تغییر حال شد و در پی درك حقایق رفت و بر آن شد کـه پاسـخ سـؤالات خـویش را     

در  ایـن کـه  دید تـا   الاتش نمیؤگویی به س رفت، کسی را لایق پاسخ بیابد اما به هر سو که می

سمت قبله هدایت نمـود و بعـد از آن،   در خواب کسی او را به  .سفري با اسماعیلیه آشنا شد

  :سفرنامه چنین آمده است که  هدر مقدم .خود را آغاز کرد  هناصر خسرو سفر هفت سال

نوشیدم تا یک شب در خواب دیدم که  یک ماه پیوسته شراب می. من در جوزجان بودم« 

اگـر  . نـد چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زایـل ک : گوید یک نفر به من می

حکما جز این چیزي نتوانست ساخت که اندوه دنیـا  «من جواب گفتم که  ».بهوش باشی بهتر

بلکه چیزي باید طلبید که خرد   در بیخودي و بیهوشی و رهنمون باشد،«: جواب داد» .کم کند

پس سـوي  » .جوینده یابنده باشد«: گفت» من این از کجا آرم؟«: گفتم که .»و هوش را بیفزاید

بـر   چون از خواب بیدار شدم آن را تمام بر یـادم بـود،  . اشارت کرد و دیگر سخن نگفت قبله

از خواب دوشین بیدار شدم، اکنون باید کـه از خـواب چهـل    «: با خود گفتم که. من کار کرد

  )2-1: 1388ناصر خسرو، ( .»ساله نیز بیدار شوم
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  سـر از پـا نشـناخته   . انـد  همتحـول شـد    انـد،  گروهی از عرفا نیز بر اساس خوابی که دیده 

انـد   عاشقانه سوي معبود به پرواز در آمده و هستی خویش را فداي نام معبود و معشوق کرده

یوسف بن الحسین از  .عارفانی نظیر یوسف بن الحسین، ابو حنیفه، جنید بغدادي و ابن عربی

ارف، آشـنایی  نیمه دوم قرن سوم هجري به انواع علوم ظاهر و بـاطن و مع ـ ي  همشایخ برجست

او از رفیقان ابو سعید خراز و مرید ذوالنون . داشت و صحبت مشایخ بزرگ را درك کرده بود

او بزرگ زاده شهر ري بـود  . عمري طولانی داشتت و در کارش بسیار جدي بود. مصري بود

تحـول یوسـف بـن      هانگیز )333: 1384 عطار نیشابوري،ك،.ر( .گفت مجلس می اآن جاو در 

تحـول او چنـین     هدربـار . خوابی بود که دید و این خـواب او را دگرگـون سـاخت   الحسین، 

. اند که دختر امیر عرب چون او را بدید، برافروخته شد کع عظیم صـاحب جمـال بـود    آورده

اي  رهـا کـرد و بـه قبیلـه     اآن جااو بلرزید و . دختر فرصت جست و خود را پیش او انداخت

موضـعی کـه   . سر بر زانو نهاده بود و در خواب شد دورتر رفت و آن شب نخفت، همه شب

. مثل آن ندیده بود، بدید و جمعی سبزپوشان گرد آمدند، و یکی بر تخت نشسته، پادشـاه وار 

ایشـان او را راه  . خود را بـه نزدیـک ایشـان افکنـد    . اند یوسف آرزو کرد که بداند ایشان کیان

ایشان او را . خود را به نزدیک ایشان افکند. »اید؟ شما کیان«پرسید که . بدادند و تعظیم کردند

و این کـه بـر تخـت    . فرشتگانیم«: گفتند» اید؟ شما کیان«پرسید که . راه بدادند و تعظیم کردند

مرا گریه : گفت» .به زیارت یوسف بن الحسین آمده است. نشسته است، یوسف پیغمبر است

علیـه   -در این بودم کـه یوسـف  » د؟من که باشم که پیغمبر خداي به پرستش من آی«: آمد که

مـن کـه   ! یا نبی االله«: گفتم. از تخت فرود آمد و مرا در کنار گرفت و بر تخت نشاند -السلام

در آن ساعت که آن دختر صاحب جمـال خـود را پـیش    «: گفت» باشم با من این لطف کنی؟

تعـالی تـو را بـر    حق   جستی، سپردي و پناه بدو می تو انداخت و تو خود را به حق تعالی می

تو آن یوسفی که قصد کردي ! بنگر اي یوسف: گفت: من و ملائکه عرضه کرد و جلوه فرمود

و او آن یوسـف اسـت کـه قصـد نکـرد بـه دختـر شـاه عـرب و          . به زلیخا تا دفع کنی او را

. مرا با این فرشتگان به زیارت تو فرستاده و بشارت داد که تـو از گزیـدگان حقـی   . بگریخت

یی باشد ودر این عهد، نشـانه ذوالنـون مصـري اسـت و نـام       در هر عهدي نشانه«: پس گفت

   )334-333 :همان( .»پیش او رو. اعظم، او داند

 

 

  پیشینه تحقیق
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تقریبا در همه شروح مثنوي کم و بیش متناسب با موضوع به خواب و رویـا توجـه شـده    

به خواب و رویا اشاره شـده   هاآن است، اما این توجه تنها در سطح معنی ایاتی است که در 

کریم زمانی در کتاب میناگر عشق که شـرح موضـوعی مثنـوي اسـت بـه ایـن مسـأله        . است

پرداخته و مطالبی چون برتري خواب دانا بر عبادت نادان، در نظر گـرفتن خـواب بـه عنـوان     

اختـه  رشته پیوند با عالم ملکوت، تعبیر رویا در عرف خوابگزاران و مسـائل ایـن چنینـی پرد   

بـا عنـوان   اي  غلامرضا افراسیابی و مختار کمیلی نیز در مقاله) 331-334 :1382 زمانی،(است

منابع و قواعد تعبیر رویا در متون حکمی و عرفانی به مثنوي نیز اشاره و به چنـد بیـت از آن   

  )137-148: 1384 افراسیابی و کمیلی،(. اند استناد کرده

  هدف و ضرورت تحقیق 

ا خواب یک نوع آزادي موقتی و محدود است و رشته پیوند با ملکوت اسـت  از نظر مولان

روح بـه همـه جـاي ملـک و     . ي آدمی شکل مـی گیـرد  ها بر اساس رغبت ها و خواب دیدنی

ي رؤیا همراه خود می آورد ها ملکوت سرمی کشد و در بیداري به جسم باز می گردد و میوه

و در راسـتاي آن اسـت و گـاهی کشـف برخـی      و گاهی این رؤیا بازتاب امور زمان بیداري 

 از آن جـا کـه خـواب و رویـا    . حقایق است و نسبتی بین بیننده خـواب و رؤیـا وجـود دارد   

ترین دغدغـه ایـن مقالـه پاسـخگویی بـه       تواند کارکردهاي متفاوتی را دارا باشند، لذا مهم می

  :ي زیر استها پرسش

  به خود گرفته است؟ ي را در مثنوي معنويها خواب و رویا چه ویژگی-1

  آیا خواب و رویا کارکردهاي متمایزي را در اشعار مثنوي دارا بوده است؟-2

  بحث

نگري در متون اسلامی و دینی و عرفانی ـ و حتّی متون علمی ـ بـه     با اندکی تأمل و ژرف

بزرگـان علمـی و     هیابیم که یکی از موضوعات و مضامین مورد بحـث و علاق ـ  روشنی درمی

هـا   بوده و هست و آثارشان سرشار از تعاریف و تمثیل» خواب و رویا«رفانی، مقوله دینی و ع

سرزمین ایـران،  . ها و مباحث گوناگون در کنکاش زوایاي گسترده این موضوع است و نگرش

شـماري را در ایـن    هاي عرفانی و الهی بوده، بزرگـان بـی   که از دیرباز مهد تفکرات و نگرش

شک یکـی از ایـن سـتارگان پرفـروغ آسـمان عرفـان و ادب و        بیوادي تربیت کرده است و 

هاي جوشان معارف عمیق الهـی و انسـانی بـه     اخلاق ایران، حضرت مولاناست که از چشمه

آید و در وادي گسترده عرفان و سیر و سلوك، نگاهی و نگرشی ژرف و خاص بـه   شمار می
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ها و حکایاتی نغز مورد کـاوش   مونهمقوله خواب و رویا دارد و از جوانب گوناگون آن را با ن

.. .از نگاه مولوي، روحی که مستعد رویاي الهـی و مکاشـفه و شـهود و الهـام و    . دهد قرار می

بلکه روحی مستعد است کـه آمـادگی و   . یابد است روحی نیست که با نان و آب پرورش می

المی جـوهر روح تعلـق بـه ع ـ   . ظرفیت کشف حقیقت را یافته و شایسته قـرب الهـی اسـت   

هاي عرفـانی، زمـان و    زمان و لامکان دارد و روح به هنگام دیدن رویا و یا واقعه و خواب بی

سازد تا در سـیر   شناسد و به هنگام خواب از چنبره تعلقات این دنیا خود را رها می مکان نمی

. هاي شناخت و معرفت آدمـی اسـت   در عوالم دیگر به کشف و شهودهایی برسد که از ریشه

به مفهوم خواب و رؤیا از جنبه مورد بحث این پـژوهش بپـردازیم ابتـدا بایـد      آن که پیش از

  . افتند و اندکی از این عالم سخن برانیم اتفاق می» خیال«بگوییم که خواب و رؤیا در عالم 

. اي دارد در عرفان ـ به ویژه در عرفان ابن عربی ـ کارکردهاي بسیار مهـم و ویـژه    » خیال«

داننـد کـه کمـال     همه عوالم و جوهر و اصل وجود و ذاتی می) صورت(ولاي عرفا، آن را هی

داند و معتقـد   جان می  هتر از عرص مولانا میدان خیال را خیلی وسیع. ظهور معبود در آن است

  :گنجند است که بسیاري چیزها در دایره هستی وجود ندارند ولی در عالم خیال می
  

ــه ــا   عرص ــا فض ــاد و ب ــا گش ــس ب   اي ب
  

ــن   ـــوا   وی ــد زو نـ ــت یاب ــال و هس   خی
  

  تـــر آمـــد خیـــالات از عــــــدم تنـــگ
  

ــم      ــباب غ ــال اس ــد خی ــبب باش   زآن س
  

ــگ   ــتی تن ــاز هس ــال   ب ــود از خی ــر ب   ت
  

  زان شــود روي قمرهــا چــون هــلال     
  

  )3107ـ3109: 1ج  ،1372 مولوي،(    
  

کند و آن را نه تنهـا غیرواقعـی    ابن عربی جهان اندیشه خود را با اتکا بر عالم خیال بنا می

تـر از عـوالم دیگـر     بیند و عالم خیـال را وسـیع   داند بلکه داراي حقیقتی والا می و بیهوده نمی

پذیرد در حضرت خیال  البحرین است، خدا که صورت نمی خیال، مجمع«: گوید داند و می می

کنـد، بـه    ظهورش محال باشد در این حضرت قبول ظهور می آن چهکند،  ت تجلی میبا صور

آن خیال، . شود تعبیري دیگر، تنها خیال است که در میان خیال در یک آن، در دو جا دیده می

خواب و رویا با رمز نیـز در  ) 47 :1387 ادونیس،( »...سازد را عقل محال بداند ممکن می چه

کوشد تا مستقیماً امري واقع را بر ما مکشـوف سـازد آن چنـان کـه      ي میرمزپرداز«. ارتباطند

و شاید به همـین  ) 197: همان( ».تواند بدان مقصود نایل آید اندیشگی دیگر نمیي  ههیچ نحو

دلیل است که آدمی در بیان رویاهاي خویش و آگاهی نسبت به ایـن امـر ناشـناخته، از زبـان     

ام رویا، خیال آدمی و قوه متخیله وي فعال است و در عوض، کند زیرا به هنگ رمز استفاده می
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توان نتیجه را این گونه بیان نمود  در کلامی کوتاه می. اند حواس ظاهري و باطنی وي غیرفعال

کنـد   معنی جلـوه مـی   توان یک داستان رمزي دانست که اگرچه به ظاهر بی هر رؤیا را می«: که

یامی است که براي دست یافتن به آن باید به تأویل و اما در حقیقت حاوي معنی و مفهوم و پ

و عرفـا و مشـایخ و صـوفیان از رمـز در تعبیـر و      ) 200 :همان( .»یا تعبیر رمزي آن پرداخت

تر نیز ذکر  اند و حتی همان گونه که پیش هاي وافر برده تحلیل خواب و رویاهاي عرفانی بهره

   .اند خوانده» وحی نمون«شد عرفا گاهی کلام خود را 

  انواع خواب و رویا از دیدگاه قرآن و احادیث

الرّویا ثلاث؛ رویا من االله، «:اند خواب دیدن بر سه نوع است در حدیثی فرموده) ص(پیامبر

هدر فکوك آمده است. »رؤیا تجري من الشیاطین و رؤیا مما حدث المرء نفس :  

خواب دیدنی از جانب خداست و آن، خواب دیدنی که ظهـور حکـم آن بسـتگی بـه     « -

 آن چـه صاحبش بتواند  آن کهآمادگی و استعداد معتدل و پاکی محل و پاکیزگی نفس دارد تا 

هـاي   رسد بـه واسـطه صـورت    هاي معنوي که به او می هاي الهی و آشکار شدن از آگاهانیدن

 .مثالی دریافت نماید

دیدنی است که از انباز کردن شیطان و مجـراي اوسـت و آن نتیجـه انحرافـات     خواب  - 

 .هاي نفسانی و تباهی کیفیت مغزي و امثال اینهاست مزاجی و تیرگی

و این آثار صـفاتی اسـت   . خواب دیدنی است که از با خود سخن گفتن شخص است - 

چنین خواب دیـدن  . که از جهت حکم بر نفسِ خواب بیننده ـ در حال دیدنش ـ غالب است  

  .شود و اثر حال غالب نیز چیزي است که خواب بیننده بدان متلبس می

کـه   آن چـه که موجب می شود خواب بیننده بر حقیقـت   ها ترین سبب و بدان که از قوي

یـک جهـت کـردن توجـه و تمـام همـت و عـزم و مـیلش را بـه روي          . بیند، آگاهی یابد می

و بیکار کردن تصرفات گونـاگونش را بـراي آرامـش یـافتن      گردانیدن از تمامی احکام کثرت

، آرامش یافتن، بسـتگی  این کهبراي . شعور نفسانی، از آن سوي پرده و حجاب طبیعت است

  )76: 1371 قونوي،( .»...به روي گردانیدن پایدار از احکام کثرت دارد

منشأ خواب و رؤیـا  . ابن عربی معتقد است که احلام و رؤیاها را باید تأویل و تعبیر کرد 

بـه رؤیـا    آن هـا هایی از قرآن کریم هسـتند کـه در    و تعبیر خواب در فرهنگ اسلامی، سوره

اشاره شده است، اما بدون شک مرکز ثقل خواب و تعبیـر خـواب و ارزش و اهمیـت آن در    

  :فرماید است که می) ع(قرآن، سوره یوسف
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 ـ  « ا و الشـمس و القمـر رأیـتهم لـی     اذقال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احـد عشـر کوکب

  )4/قرآن، سوره یوسف( .»ساجدین

در . کننـد  یوسف در کودکی یازده ستاره و خورشید و ماه را دید که در برابر او تعظیم می

یوسف در خیال خود بـرادرانش را  . نزد ابن عربی این امري است که در خیالِ یوسف رخ داد

ها بعـد،   سال. و مارش را در صورت ماه دید در شکل ستارگان، پدرش را در هیبت خورشید

. اي پرقدرت در مصر بود برادرانش در برابر او به سـجده افتادنـد   هنگامی که یوسف شاهزاده

پروردگـارم آن را  . این تأویـل رؤیـاي پیشـین مـن اسـت     : یوسف در آن هنگام به خود گفت

 :همـان ( .»...علهـا ربـی حقـا   و قال یا ابت هذا تأویل رؤیاي من قبل قد ج... «. صادق گردانید

99(  

» پروردگارم آن را صادق گردانید«. اصلی در این جمله قرار داردي  هدر نظر ابن عربی نکت

را در گذشته به صورت خیال بود در این جهان  آن چهمعناي این جمله آن است که خداوند 

کـه قـبلاً    را آن چهاین بدان مفهوم است که در ادراك یوسف تحقق . محسوس ظاهر ساخت

او گمان برد کـه چیزهـا قلمـرو    . ترین تحقق است در رویا دیده بود به شکل محسوس، نهایی

گوید در خصـوص   در مقابل، ابن عربی می. اند رسیده» حقیقت«رویا را ترك گفته و به سطح 

را یوسف در خواب دیـد   آن چهاختلافی میان رویا و حقیقت وجود ندارد، » محسوس بودن«

تدا محسوس بود زیرا که کار تخیل پدید آوردن اشیاء محسـوس اسـت و نـه چیـز     از همان اب

عزالدین محمود کاشـانی در تفـاوت عمـق درك    ) 30: 1379ك، ایزوتسو، توشیهیکو،.ر(دیگر

  :گوید می) ع(و حضرت یوسف) ص(پیامبر

آن است که یوسـف صـورت خارجیـه    ) ع(و ادراك یوسف) ص(فرق میان ادراك محمد«

زیرا که خیـال  . رار داد در صورتی که آن صورت در خیال نبود مگر محسوسحسیه را حق ق

 ـ . دارد غیر از محسوسات عرضه نمی محسوسـات اسـت و در آن جـز      هزیرا که خیـال گنجین

) ص(لـیکن محمـد  . صورت محسوس نیست، گرچه دریـن صـورت، حـس ناشـدنی اسـت     

از آن جهـت بـود کـه او    این . صورت خارجی حسی را نیز خیالی بلکه خیال در خیال شمرد

حیات دنیوي را خواب دانست و حق متجلی به حقیقت و هویـت خـود در آن را، یعنـی در    

صورت حسی که پس از بیداري از این حیات ـ که خود خواب غفلـت پـس از مـرگ از آن     

  )31: همان( .یابد حق دانست االله است ـ در آن تجلّی می به واسطه فناي فی) حیات(

شایسته است خیلی کوتاه و گذرا بدان اشاره شود ایـن اسـت کـه گـاهی     نکته دیگري که 

آن اي را از جانب حق بر  اند تا آموزه رؤیاها به عنوان ابزار مهمی در اختیار پیامبران نهاده شده
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ابراهیم خلیل در خواب دید که فرزنـد خـود را در راه   «: گوید ابن عربی می. کشف نمایند ها

کـردم   دیدم که تو را ذبح مـی  در خواب چنان می: رزند خود را گفتکند پس ف خدا قربانی می

پنداشت که مشاهده در این مشهد است لاجـرم تعبیـر   ) ع(پس خلیل .و به تعبیر این مقام قیام

نکرد یا این را از قبیل وحی انگاشت چنان که بعضی انبیاء را وحی به صورت منامات اسـت  

اول : گوید االله عنها، می عایشه، رضی«) 269: 1375 ابن عربی،( .»پس تصدیق رؤیاي خود کرد

از وحی رسول االله را ـ صلی االله علیه و سلّم ـ حاصل شد رؤیاي صادقه بـود کـه بـه       آن چه

حکم حدیث یک جزو است از چهل و شش جزو نبوت و از مقوله دیگر اولیـا، وحـی دل و   

ال روزنی است که از عالم مـاوراء  اند که رویا به هر ح در توجیه اشتمال آن بر مکاشفات گفته

مطلبـی  » فیـه مافیـه  «مولانـا در  ) 562: 1370 کوب، زرین( .»...شود و حس بر نفس گشاده می

  :دارد با مضمون

وحی بر دیگران منزَل نشـود، چـرا   ) ع(و پیغامبران) ص(گویند بعد از مصطفی می آن چه«

اَلمؤمنُ ینظُرُ بنُـور االلهِ، چـون   : گوید معنی آن باشد که می. نشود، شود؛ الا آن را وحی نخوانند

اول را و آخر را، غایب را و حاضـر را، زیـرا از نـور خـدا     . به نور خدا نظر کند همه را ببیند

چون پوشیده باشد؟ و اگر پوشیده باشد، آن نور خدا نباشد، پس معنـی وحـی هسـت     چیزي

  )138: 1362 مولوي،( .»اگرچه آن را وحی نخوانند

خرقان یکـی از    کند که از ده بینی می مولوي در مثنوي نیز ضمن بیان حکایت بایزید، پیش

پیونـدد،   عیناً به حقیقت می آید، و پیش گویی او اولیاي حق به نام ابوالحسن خرقانی پدید می

  :خوانند می» وحی دل«کند که این وحی است و عارفان از بهر روپوش عامه آن را  اشاره می
  

ــال ــس آن سـ ـــد  از پـ ــد پدیـ ــا آمـ   هـ
  

  بوالحســــن بعـــــد وفــــات بایزیــــد  
  

ــ   خوهــاي او ز امســاك وجــودي  هجمل
  

  آن چنان آمد که آن شــه گــــفته بـود     
  

ـــت او را    ــوظ اس ــوح محف ـــوال   پیـش
  

  از چه محفوظ اسـت، محفـوظ از خطـا     
  

  رمل است و نه خواب نه نجوم است ونه
  

  وحی حـق و االله اعــــلم بالصــــواب     
  

  از پی روپــــــوش عامـه در بیـــــان  
  

  »...گوینــــد آن را صـوفیان  » وحی دل«  
  

  )به بعد 4/1849 ،1372 مولوي،(    
  

داند، اما پیامبر را هم وحـی قلـب هسـت و     می شمس تبریزي نیز وحی دل را خاص اولیا

نبی را وحی بود به جبرئیل و وحی القلب هـم بـود، ولـی را همـین یکـی      «: وحی به جبرئیل

  )180: 1368، پورنامداریان: ك.ر( .»بود



 95 مستانز*  50شماره * سال سیزدهم * فصلنامه عرفان اسلامی / 222

  خواب از دیدگاه مولانا

شـود و   هاي کسب معرفت معرفی می در متون عرفانی، خواب و رویا به عنوان یکی از راه

یکی از مسائل مهمی است که در بین حکما، متصوفه و عرفـا عقایـد گونـاگون ایجـاد کـرده      

صـوفیه، خـواب را از انـواع    . است و حتی در ادیان گوناگون نیز تأثیرات خاصی داشته است

رویاي صالح که از نمایش حق است و رویـاي  : اند کشف و شهود دانسته و بر دو نوع شمرده

گاه در اثناي  اهل خلوت گاه«: نویسد صاحب مرصاد العباد می. استصادق که از نمایش روح 

ذکر و استغراق در آن حالتی افتد که از محسوسات غایـب شـوند و بعضـی از حقـایق امـور      

غیبی برایشان کشف شود چنان که نایم را در حال نوم، متصـوفه آن را واقعـه خواننـد و گـاه     

این معنا دست دهد و آن را مکاشفه گوینـد، و   غایب شوند، آن که بود که در حال حضور، بی

واقعه با نوم در اکثر احوال مشابه و مناسب است و از جمله واقعات بعضی صـادق باشـند و   

یکـی از شـروط   ) 289: 1371رازي، (».بعضی کاذب، همچنان که مکاشفه همیشه صادق است

چیـره   آن هـا خـواب بـر    نشینی آن است که تا زمانی کـه  گانه در نزد صوفیان به وقت چله ده

چرا کـه خـواب، راحـت بـدن اسـت و مجاهـده رنـج بـدن و ایـن دو ضـد           . نشود نخسبند

  یکی از تعاریف صوفیه از خواب دیدن این است که. یکدیگرند

و حکمـت در خـواب آن اسـت کـه     . خواب سد حواسِ ظاهر است و فتح حواس قلب« 

و درین جسم سفلی غریب آمده است اي است ربانی  روح قدسی که نفس ناطقه است، لطیفه

جهت اصلاح و منفعت او و دفع مضرات ازو و مـادام کـه بنـده بیـدار اسـت، روح در بـدن       

و بـه  . گردد چون خفت، او به مکان و عالم ملکوت اعلی و معدن لدنی باز می. محبوس است

. اسـت  در غیب است، استراحت و لـذت  آن چهآید و  مقامات ارواح و معرفت معانی باز می

بیند، قوه مخیله و مصوره که خادمـان اوینـد، آن را در عـالم     اي که در عالم ملکوت می معانی

  )138: 1358باخزري، ( .»...دارد بندند و نگاه می شهادت، صورت و مثالی می

الدین بلخی اسـت کـه بـا غـور در      یکی از بزرگان وادي سیر و سلوك و عرفان، مولانا جلال 

سـوخته کـه در ایـن وادي بـه پختگـی و کمـال رسـیده اسـت          اي این عـارف دل ه آثار و اندیشه

بینانـه   هاي دیگر ـ نگاهی واقـع   یابیم که در مورد خواب و رویا ـ همانند موضوعات و اندیشه  درمی

دانـد و از خرافـات و    دارد و خواب و بیداري را دو نمود مربوط به وضـع شخصـیت آدمـی مـی    

اعتقـاد  » خواب عام و خواب خـواص «مولانا به . گزیند دوري میمنشأ خواب ي  هاوهامات دربار

داند اما خواب خـواص،   هاي حواس آدمی در بیداري می دارد و خواب عام را بازتاب فعالیت

  :مبنا و ریشه برگزیده شدن آنان و اختصاص یافتنشان به رحمت و موهبت الهی است
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  وخود خواب خـواص  این است عام خواب

  
  ا و اختصـــاصباشـــد اصـــل اجتبــ ـ   

  
  )2/2547: 1372 مولوي،(    

  

  :گوید که خواب این افراد مقربّ تماماً مبشرّ و مخبر عوالم ملکوتی است و در ادامه می
  

ـــتان  ــا چــو خســبد او سـ ــد، ت ــل بای   پی
  

  ...خواب بینـــد خطــــه هندوســـتان     
  

  جــان همچــون پیــل بایــد نیــک زفـــت
  

  »...تا به خواب او هند داند رفـت تفـت    
  

  
  )3068، 4/3071 :همان(

  

گوید خواب اولیا از جنس خواب عامـه نیسـت بلکـه از نـوع و جـنس سـیر و        مولانا می

بینـد و چـون از خـواب     کشف روحانی است و همانند خوابی است که فیل از هندوستان می

لذا عرفـا نیـز   . دهد اش، قرار و سکون خود را از دست می شده خیزد به یاد آن بهشت گم برمی

انـد هرگـاه بـه عـالم رویـا       اند و به رنجستان دنیا آمـده  ون از هندوستان حقیقت بریده شدهچ

در احوالات اولیاء . یابند روند خود را در سرزمین حقیقی خود و در عالم ملکوت اعلی می می

این مقـام  «گویند که اینان اگر چه چشمانشان در خواب باشد اما دلشان همواره بیدار است و 

: 1378 نوربخش،( .»...ظاهرش براي اهل صفوت است و باطنش براي اهل قربت. ستانبیاء ا

: اش چنـین اسـت   کند کـه خلاصـه   مولانا براي این سخن، داستانی را در مثنوي نقل می) 156

اي را با طعنه و درشتی نـزد شـیخ خانقـاه آوردنـد و شـیخ دلیـل        گروهی از صوفیان، صوفی

پرحـرف  : ند این صوفی سه صـفت غیرقابـل تحمـل دارد   گفت. شکایت و کارشان را جویا شد

خورد و خوابش بسیار سنگین است و صوفی در جوابشـان و در دفـاع    است، بیش از حد می

  :گوید از خود می
  

  حالـــت مـــن خـــواب را مانَـــد گهـــی
  

ــی     ــرآن را گمرهـ ــدارد مـ ــواب پنـ   خـ
  

  چشــم مــن خفتــه، دلــم بیـــدار دان    
  

ـــار دان      ــر کـ ـــرا ب ــار م ــی ک ــکل ب   ش
  

  )2/2145: 1372 مولوي،(    
  

  :آورد که می) ص(و براي کلام خود شاهد از پیامبر
  

ــه  ــر کـ ــت پیغمبـ ــام«: گفـ ــاي تنـ   عینـ
  

ــام    ــن رب الانــ ــی عــ ــام قلبــ   »لاینــ
  

  )3562ـ3564/ 2 :همان(    
  

  خواب رهایی روح از قید جسم است
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اذهـان، نقـوش و   رهاند و از لوح  به عقیده مولانا، خداوند هر شب ارواح را از دام تن می

انـد و در قیـد و بنـد     این ارواح رها شده از قید جسم فارغ و خلاص. کند خواطر را محو می

حکم و دستور کسی نیستند و به حکم تمثیل بسان زندانیانی هستند که به هنگام شب و فـرو  

خبرند و در مقابل، سلاطین و حکمرانان نیـز بـه هنگـام     رفتن در خواب از زندان و حبس بی

  .خبرند و در حالت رهایی از قفس تن درغم سود و زیان نیستند واب از دولت و قدرت بیخ
  

ـــی از دام تــــــهـــر شب   ان ارواح رـــ
  

  واح راـــــکنــی ال ی مــیــــرهان مــی  
  

  رهنــد ارواح هــر شــب زیــن قفــس مــی
  

ــس       ــوم ک ــاکم و محک ــه ح ــان ن   فارغ
  

ــ ــب ز زن ــیـش ــر زن دان ب ـــخب   دانیانــ
  

ــی     ــت ب ــب ز دول ــر سـ ـ ش   لطانیانـخب
  

ــه غ ـــن ـــم و اندیشـ ــانــ ــود و زی   ه س
  

ــن ف     ــال ای ــه خی ـــن ـــ   لانـلان و آن ف
  

  )390ـ393/ 1 :همان(    
  

  :و در جایی دیگر در همین مضمون گوید
  

ــد   ــون آزاد شـ ــواب چـ ــان خـ   در زمـ
  

  زان کان بنگر که جـان چـون شـاد شـد      
  

ـــت    ــار رســ ــت ب ــم طبیع   روح از ظل
  

  مــرد زنــدانی زفکــر حبــــــس جســت  
  

  )3544- 3543/ 3 :همان(    
  

دارد که خواب نوعی آزادي روح است از قیـد و بنـدهاي خـارجی،     در این ابیات بیان می

خواه این قید و بندها دینی باشند و خواه آداب اجتماعی که آن آزادي بـراي فـرد در حالـت    

آبـرو  ترس از عقوبت یا بدنامی و هتک حیثیت و ي  هدهد و انسان به واسط بیداري دست نمی

تواند بر طبق میل و خواست درونی خود عمل کند ولی عالم خواب عالمی است که فرد  نمی

کنـد و نـه فکـر شـرمندگی و پـذیرش پنـد و نصـیحت         در آن نه به عاقبت کار خود فکر می

بشر در عالم خواب نه حاکم است و نه محکوم، عالم خواب جهانی است که . دیگران را دارد

سازد و بدون ریا و نفاق، تـرس و شـرم دسـت     رزوي خود آن را میروح مطابق خواست و آ

ایجاد و به ي  هبنابراین عالم خواب زاد. کند دل خود زندگی می  هبه کار شده و بر طبق خواست

مولانا براي تفهیم بیشـتر  . شود کار بستن میل و رغبتی است که در حالت بیداري حاصل نمی

رهایی از تنگی اسـت و بـا   ي  هدارد که خواب به منزل مطلب و در بیان تعریف خواب بیان می

اما تو گویی کفش . کند که دنیا در ظاهر چون بیابانی فراخ و گسترده است ذکر مثالی ابراز می

اي، در نتیجه صحرا با آن همه وسعت و گستردگی براي تو تنـگ و زنـدان    تنگ بر پاي کرده
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روح نیز در زندان تن . را از پا بیرون کنی شوي که کفش شود و وقتی از این تنگی رها می می

این چنین حالتی دارد و با رفتن به خواب و فارغ شدن از قیـد و بنـدهاي دنیـوي اسـت کـه      

  .تواند از این تنگنایی رها شود می
  

  خواب تو آن کفش بیرون کـردن اسـت  «
  

ــن اســت    ــت آزاد از ت ــانی جان ــه زم   »ک
  

  
  )3554 :همان(

  

یابنـد و از ایـن    اسارت عناصر اربعه و عالم محسوسـات رهـایی مـی   آدمیان در خواب از 

روزهـاي پیشـین را از دایـه      هکننـد و شـیر   خوابگاه دنیاي محسوس به چراگاه روح پرواز می

چشند و لذّت حضور در عالم ملکوت را در این دنیا بـه هنگـام خـواب احسـاس      خواب می

  .کنند می
  
  رهــم زیــن چــار مــیخ چــار شــاخ مــی«
  

ــرَح جــان زیــن منــاخْ مــی   سجهــم در م  
  

ــی  ـــام ماض ــیر آن ایـ ـــود  ش ــا خـــ   ه
  

 ـ  می     »خـواب، اي صـمد  ي  هچشـم از دای
  

  )224-6/225 :همان(    
  

شود بدون پاي جسم، با پر و بال دل  وقتی که روح از جسم تنگ و تاریک آزاد و رها می

بینـد و دوسـت    گلستان و جنّت را میآید و به مانند فرد زندانی که در خواب،  به پرواز درمی

ندارد از خواب بیدار شود، روح هم هرگز دوست ندارد به عالم تن رجوع کند ولی خداونـد  

  :شود گرداند و دوباره زندگی از سر گرفته می ها را به بدن برمی دوباره این روح
  

ــته از غ  ــرد گش ــان مج ـــج ــنـ   وغاي ت
  

  تــناي ـــــپ رد بــا پــر دل بــیـــــپ مــی  
  

  بانـزنــدانی چــه کــه انــدر شــ چــو هــم
  

ــه خــواب او گلســتان    ــد ب   خســپد و بین
  

ــرا در ت  ــزدان م ــد اي ی ـــگوی ـــ   برـن م
  

 ــتا دریـن گلش ـ      م مـن کـر و فـر   ـن کن
  

ــتجاب   ــد مس ــا ش ــزدان دع ــدش ی   گوی
  

ـــوا م    ـــــــ ــم بالصـ   وابـرو واالله اعلـ
  

  )3/3145:همان(     
  

  عالم مثُل

لـذا شـرایط   . ماننـد  که در خواب، حواس آدمی به طور طبیعـی از کـار بـاز مـی     اآن جااز 

آیـد و ایـن ارتبـاط زمـانی بهتـر و       به وجود می) عالم خیال(مناسبی براي ارتباط با عالم مثال

اش را تقویـت و   تر شکل خواهد گرفت که سالک، نفس خود را تزکیـه و قـواي بـاطنی    قوي
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عالم مثـال در حـین خـواب یـا بیـداري      «عتقد است که شیخ سهروردي م. تهذیب کرده باشد

از دیدگاه ابـن عربـی   » ...بندد شود و صور آن در متخیله نقش می نفس واقع میي  همورد تجرب

اي در عقـل   عالم مثال مقید ـ یا عالم خیال ـ چیزي نیست جز آینـه   «: خوانیم در این زمینه می

اي اسـت کـه    پس مخیله قـوه . شود نعکس میهاي عالم مثال مطلق در آن م انسانی که صورت

را وجود ندارد بیافریند یا فقـط   آن چهاي نیست که  کند و قوه انسان را به عالم مثال مرتبط می

هـایی را خلـق    البته گاه قوه مخیله صـورت . صورت موجود محسوس را در ذهن حاضر کند

چرا که این قـوه  . ازایی نداردما بِ) حضرات خمس(کند که در هیچ یک از عوالم پنج گانه  می

هرگاه حواس یا قـواي دیگـر   . در خواب و بیداري، همواره در حرکت و نشاطی مستمر است

. آفریند هایی بدون مثال می کند و صورت حقیقی خود را گم میي  هروي آن اثر بگذارند وظیف

خرین درجه نشاط خـود  اما اگر کاملاً از تأثیر حواس و سایر قواي نفسانی برکنار باشد و به آ

شود همـان   هاي عالم مثالی در آن منعکس می دهد ـ صورت  برسد ـ که تنها در خواب رخ می 

) 125: 1375 ابـن عربـی،  ( .»یابـد  گونه که صورت اشیاء در آینه و رؤیاهاي صادق تحقق مـی 

) روح(مهم است لابـس   آن چهمولانا معتقد است که جسم براي روح به منزله لباس است و 

  :ست نه لباس تنا
  
  تا بـدانی کـه تـن آمـد چـون لـــباس      «
  

ــیس    ـــی را مل ــس، لباســـ   رو، بجــو لاب
  

ــوش  ــد االله خ ــر اســت  روح را توحی   ت
  

  ...غیر ظاهر، دست و پـایی دیگـر اسـت     
  

  )1612ـ3/1615 :1372 مولوي،(    
  

مـادي،  نباید هراسی به دل خود راه دهی چرا که غیر از ایـن بـدن   ) انسان(گوید تو  و می

  :بدن دیگري نیز داري
  

  بـــدن داري بـــدن آن تـــویی کـــه بـــی
  

  »پس مترس از جسم و جان بیرون شدن  
  

  )3/1616 :همان(    
  

نقـش اساسـی و محتـوایی دارد و در طـی آن      آن هـا هایی که رویـا در   در بیشتر داستان 

در . شـود  میرویا منعکس ي  هبر بینند.. .خواب، قهرمانانی مثل محتسب، ساحر، طبیب غیبی و

تـوان   شود و به نوعی مـی  حقیقت همان انسان کاملی است که بدین شکل بر سالک ظاهر می

گفت سایه آن مرد کامل هستند نه خودش، چرا که آنان در اعلی مرتبه علییین هستند و جسم 

  :گوید مولانا در جایی می. را گنجایش پذیرش آنان نیست
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ــان «   انـــدرون توســـت آن طـــوطی نهـ
  

ــس او   ــن و آن  عک ــر ای ــو ب ــده ت   »را دی
  

  )1728/ 1 :همان(    
  

داند و در نگاهی کلی، مولانا معتقد است کـه تمـام ایـن     اي براي روح می و جسم را سایه

مولانا در دفتر سوم مثنوي، داستان زنـی را  . اي از وجود حقیقی حضرت حق است عالم سایه

ند و او در سـوگ فرزنـدانش شـیون و    مرد کند که فرزندانش چند ماه پس از تولّد می بیان می

  :کرد زاري می
  
  آن زنـــی هـــر ســـال زاییـــدي پســـر«
  

ــر ور      ــودي عم ــه نب ــش م ــیش از ش   ب
  

  یا سـه مـه یـا چـار مـه گشـتی تبــــاه       
  

ــه کــرد آن زن کــه   ــه«: نال   ...افغــان اي ال
  

  )3/2145 :1372 مولوي،(    
  

  :شبی در حالت رویا، باغی ملکوتی وي را نمودند این کهتا 
  

ــی  ـــود او را جنّت ـــی بنمــــ ــا شبــــ   ت
  

ــاقیی، ســـــبزي، خوشــی، بــی     ضــنّتی ب
  

  کیـف را  باغ گفــــــتم نعـــــمت بـی   
  

  ...هـا  هاست و مجمـع بـاغ   کاصلِ نعمت  
  

  مثــل نبـــــــود آن، مثـــال آن بــــــود
  

  تــا بــرَد بــوي آن کــه او حـــــیران بــود  
  

ــد آن را مســت شــد    حاصــل، آن زن دی
  

ــی    ــد زآن تجلّ ــت ش ــعیف از دس   آن ض
  

  دیــد در قـــــصري نبشــته نــام خــویش
  

  ...آنِ خـود دانسـتش آن محبـوب کـیش      
  

  اندر آن بـاغ او چـــو آمـد بـیش پـیش     
  

  »...دیــد روي جملــه فرزنــدان خویـــش  
  

  )3416-  3/3401 :همان(    
  

انـدام شـهود بـه حقـایق مـاوراء      «از دل نزد عرفا و مشایخ گویند کـه دل   آن چهبراساس 

اش بـر تجـارب ریاضـت کشـانه      این دل، پایه«و » محسوس و اندام معرفت اسرار الهی است

تـوان   مـی ) 48 :1371شـایگان،  ( .»اي نهـاده شـده و زبـانی رمـزي دارد     گون و مکاشفه جذبه

هـاي آن زن بـه وي نمایانـده شـده و      اهـدت هـا و مج  برداشت کرد که آن باغ جهت ریاضت

مقصود مولانا از آوردن آن باغ، باغ معمولی و حسی نیست بلکه عالم مثُلی اسـت کـه مـورد    

ایـن بـاغ و امثـال آن    . گیرد و این صور در عالم اجسام و مکـان نیسـتند   تجربه نفس قرار می

وجـود   آن هاجود وجود دارند ولی در عالمی خاص که وراي این جهان محسوس است و و

هاي مـادي و   ظرفیت  هتواند باشد از نعمت والایی که از چنبر این باغ، رمزي می. مثالی هستند

آن زن بـا  . باشـد  هـاي روح فـزا مـی    ها و باغ نعمت  همحسوس دنیوي بیرون است و اصل هم
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خـودي بـه وي    هاي ملکوتی و عالم مجردات، حالت اسـتغراق و از خـود بـی    دیدن چنان باغ

  .ت داددس

  رسانی الهام، بشارت و پیام

انسان در حالت بیداري با واژگان و تصاویر و اصول زبانشناسی، کلام را بر زبـان جـاري   

. شـود  واقعی انسان از تعلق به زمان اکنون کنده می» منِ«اما در جهان خواب و رویا، . سازد می

هـا را   گـاهی، خـواب   آورند و همـین اسـت کـه    لذا حوادث گذشته و آینده بر وي هجوم می

در حالی که دنیاي خواب، دنیاي روشنی است و تـاري و آشـفتگی در   . کنیم آشفته قلمداد می

آن نیست و چه بسا که از دنیاي واقعیت هم شور و هیجان و پیام بیشتري داشته باشد چنانکه 

  :گوید مولانا می
  

  تو ببینی خـــواب در، یـک خـوش لقـا    
  

ــو     ــر ت ــانی م ــده و نش ــد وع ــو ده   را ک
  

  نمراد تو شــــود و اینـک نشــــا   «که 
  

ــلان     ــردا ف ــو را ف ــد ت ــیش آی ــه پ ــه ب   ک
  

  یک نشـــانی آن کـه او باشــــد سـوار   
  

ــار     ــرد کن ــو را گی ــه ت ـــانی ک ــک نشـ   ی
  

  یک نشانی آن که این خـواب از هـوس  
  

  ...چون شـود فـردا نگـویی پـیش کـس       
  

  )3/2147: 1372 مولوي،(    
  

هاي آن، همان باشـد کـه خداونـد بـه      این نوع خواب و نشانه و شاید بهترین تمثیل براي

ـ فرمود که مولانا در ادامه همین ابیات بدان اشاره می کنـد کـه   ) ع(زکریا، پدر حضرت یحیی

از طریق خواب به زکریا پیام داده شد که تا سه روز نباید با کسی حرف بزنـی و هـر خیـر و    

فقط خاموش باش چرا که همـین سـکوت تـو     شرّي که بر تو عارض شود نباید هیچ بگویی،

  :نمادي از روا شدن حاجت توست
  

 زآن نشان هـم زکـــــریا را بگفـــــت   
  

  نیایی تـا سـه روز اصـلاً بـه گفـت     «که   
  

  تا سه شب خامش کن از نیـک و بـدت  
  

  ایــن نشــان باشــد کــه یحیـــــی آیــدت  
  

  دم مزن سه روز انـدر گفــت و گــــو   
  

   مقصــود تــوکــین ســکوت اســت آیــت  
  

  میاور این نشـان را تــو بـه گفـت    ! هین
  

ــت    ـــدر دل نهف ــن ســخن را دار انـ   »وی
  

  )1682-2/1674 :همان(    
  

این مطلب در خواب فرعون آشـکارا  . کندگویی را ایفا میگاهی رؤیا در مثنوي نقش پیش



 229/  ها و رؤیاهاي عرفانی از منظر مولانا در مثنوي معنوي تحلیلی بر خواب

  :شودمشاهده می
  

  زارـــــاز مــنجم بــود در حکمــش ه  
  

ــز و ساح   ــر نی ـــوز معب ــیـ ـــشر ب   مارـ
  

ــوا   ــه خ ــدش ب ــی نمودن ــدم موس   بمق
  

ــون و ملکــش را خــراب    ــد فرع ــه کن   ک
  

  )3/375 :همان(    
  

فقیـر    ههم در قص ـ. دهنده استبخش و بشارتهاي مثنوي الهامبیشتر مواقع رؤیا در قصه

شخصی که در خواب نشـان گنجـی را در مصـر بـه وي       هو هم در قص) 995 /6(طلبروزي

همچنین، خواب مخلصی که بر فـوت  . شودگنج در عالم رؤیا الهام مینشان ) 1092 /6(دادند

  :اي از جانب خداستخورد، بشارت و مژدهنماز جماعت حسرت می
  

  شــب بــه خــواب انــدر بگفــتش هــاتفی
  

ــفی    ــوان و شـ ــدي آب حیـ ــه خریـ   کـ
  

ــن دخ  ــار و ای ــن اختی ــت ای ـــحرم   لوـ
  

  مله خلقــان قبــول ـــــشــد نمــاز ج   
  

  )2/293 :همان(    
  

  گشایی مشکل

در همین . هاي مثنوي، نقش رؤیا در حل مشکلات قابل ملاحظه استدر بسیاري از قصه

شود و از ابزار و وسایل مادي ناامید مـی که شخصیت قصه درمانده میها، دقیقاً هنگامینمونه

رسـد و  مـی  ناگاه خواب چون کیمیاي خدایی در. کندگردد، دست دعا به درگاه الهی بلند می

پیرغیبـی، طبیـب الهـی،    (معمولاً موجودي روحـانی  .سازدراهنماي غیبی را فراهم میي  هزمین

که بـراي مثـال در   چنان. گیردنقش این راهنماي غیبی را به عهده می) خضر، سروش و هاتف

  هپادشاه و کنیزك، پیر روحـانی، واسـط  ي  هو در قص) 95 /1(داستان پیر چنگی، سروش غیبی

  :گردندحل مشکل می
  
ــه خواب در ــان گری ـــمی ــودــــ   ش در رب
  

  دیــد در خــواب او کــه پیــري رو نمــود  
  

  گفت اي شـه مـژده حاجاتـت رواسـت    
  

  ردا ز ماسـت ـی آیـدت ف ـ ــــ ـگر غریب  
  

  ی حاذقســتـــــچونــک آیــد او حکیم
  

  ن و صادقســتـش دان کــو امیـــصادقــ  
  

ــینــــــدر علاجــش ســحر مط   لق را بب
  

  ینـق را ببـــزاجش قــدرت حـــــــدر م  
  

  گــاه و روز شــد رســید آن وعــدهچــون 
  

  دـرق اخترسـوز ش ـ ــــــ ـتاب از شـآف  
  

ــود انــدر منظــره ش   تظرــــــه منـــــــب
  

  مودند ســرـــــچ بنـد آنـــــــــــتــا ببین  
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  )847: /1372 مولوي،(    
  

  :گیري نتیجه

پـذیرد و   افکار، تصاویر یا احساساتی است که هنگـام خـواب انجـام مـی    ي  هتجرب خواب

ها در طول تـاریخ   انسان. شامل اتفاقات عادي و روزمره یا عجیب و غریب شودممکن است 

اي به سمت مقدسات، گذشته، آینده و یـا   اي آن را پنجره عده. اند براي رویا اهمیت قایل بوده

بعضـی از  . انـد  هایشان را در آن یافته اي دیگر پاسخ پرسش دنیاي مردگان در نظر گرفته و عده

هـاي ارتبـاط    خواب یکی از راه.اند هاي هنري نوینی از خواب دریافت کرده ههنرمندان نیز اید

انسان با عالم غیب است؛ زیرا در عالم خواب، روح به اقتضاي قوانین و سنن حاکم بر آن، از 

  در خـواب، . کنـد  بدن مادي خود جدا شده، با توجه به عالم غیـب، حقـایقی را مشـاهده مـی    

از نظر مولانـا خـواب یـک نـوع     . انسان است» نفس و روح«ق، گیرنده و دریافت کننده حقای

بـر اسـاس    هـا  آزادي موقتی و محدود است و رشته پیوند با ملکوت است و خـواب دیـدنی  

روح به همه جاي ملک و ملکوت سرمی کشد و در بیداري . ي آدمی شکل می گیردها رغبت

گاهی این رؤیـا بازتـاب امـور    ي رؤیا همراه خود می آورد و ها به جسم باز می گردد و میوه

زمان بیداري و در راستاي آن است و گاهی کشف برخی حقایق است و نسـبتی بـین بیننـده    

مقصود مولانا اینکه از بیان این همه خواب، خفتن و خواب دیـدن   .خواب و رؤیا وجود دارد

 یی هست که راه غیب دارد و فیـل روح آدمـی  ها بلکه ریاضت کشیدن است و خواب .نیست

را به هندوستان ملکوت می برد و خواب و رؤیا، گشوده شدن روزن دل اسـت بـه آن سـوي    

بـراي  . جهان و رهایی روح است براي پرواز در صحراي عدم که همـان جهـان غیـب اسـت    

رسیدن به چنین درك و دریافتی مولانا از خواب و رؤیا هم استفاده معنـوي مـی کنـد و هـم     

هـاي   از مولانا، خواب و رویا به عنـوان یکـی از راه   .می برد براي تعلیم و اقناع مخاطب بهره

اعتقـاد دارد و خـواب   » خواب عام و خواب خواص«مولانا به . شود کسب معرفت معرفی می

اما خواب خـواص، مبنـا و ریشـه    . داند هاي حواس آدمی در بیداري می عام را بازتاب فعالیت

گویـد   مولانـا مـی  . و موهبت الهی اسـت برگزیده شدن آنان و اختصاص یافتنشان به رحمت 

بـه  . خواب اولیا از جنس خواب عامه نیست بلکه از نوع و جنس سیر و کشف روحانی است

رهاند و از لوح اذهان، نقوش و خـواطر   عقیده مولانا، خداوند هر شب ارواح را از دام تن می

داند  می رت و پیام رسانیرا محملی از الهام، بشا ها مولانا گاهی اوقات خواب. کند را محو می

البتـه خوابهـا در   . و چه بسا که از دنیاي واقعیت هم شور و هیجان و پیام بیشتري داشته باشد
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هاي مثنوي، نقش رؤیا در در بسیاري از قصه. هستنددهنده بخش و بشارتالهاممثنوي، بیشتر 

مـی  اي خدایی درناگاه خواب چون کیمیدر این داستانها، . حل مشکلات قابل ملاحظه است

پیرغیبـی، طبیـب   (معمـولاً موجـودي روحـانی    .سازدراهنماي غیبی را فراهم می  هرسد و زمین

ازیـن رو در   .گیـرد نقش این راهنماي غیبی را بـه عهـده مـی   ) الهی، خضر، سروش و هاتف

 توان کارکردهاي متفاوتی از خواب و رویا را مشاهده کرد که نه تنهـا راز  می داستانهاي مثنوي

ي جدیـد  هـا  گشاي بسیاري از مبهمات موجود خواهنـد بـود، بلکـه قابـل تطبیـق بـا نظریـه       

  .باشند می روانشناسی نیز
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